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  مفهوم امامت در قرآن با تأكيد بر بررسي تطبيقي                

  مراتب امامت و نسبت آن با نبوت 

  اشاعره و شيعه اماميهدر اهم تفاسير 
  ١دكتر مجيد معارف

٢جليل پروين
 

  

  

  

  دهچكي

بررسـي مصـاديق و مفهـوم واژه    . باشـد ) پيشـوا (و مقتدا ) پيشرو(شود كه مقدم  در لغت به هر آن چيزي يا كسى گفته مى» امام«
بوده، تفـاوت صـرفاً در    محفوظدر قرآن در جميع كاربردهاي آن لغوي ن معناى جامع يهمامام در قرآن حكايت از اين دارد كه 

هاي مفسران فريقين اين مطلب را به اثبـات مـي رسـاند كـه بـرخلاف       بررسي و نقد ديدگاه چنين، هم. نوع و مرتبه مقتدايي است
هماني بـين اعـلاء مرتبـه انسـاني امامـت بـا        رابطه عينيت و اين«فخررازي، آلوسي و كثيري از مفسران اهل سنتّ كه به   ديدگاه
و رسالت قطعي بوده، نسبت اعـلاء مرتبـه انسـاني امامـت و     نسبت به نبوت » غيريت و فوقيت مقام امامت«قائل هستند، » نبوت

و نهايتاً با توجه به دلايل و مقدماتي كـه در مقالـه ذكـر شـده، مراتـب امامـت در       . نبوت نسبت عموم و خصوص من وجه است
بـوت و رسـالت   اي كـه فـوق ن   امامـت كليّـه   ـ3كتب آسماني به ويژه قرآن  ـ2لوح محفوظ  ـ1: قرآن به ترتيب عبارت است از

 . اي ذومراتب است هاي پيشتاز در تقوا كه البته خود مقوله امامت انسان ـ5امامت نبوت و رسالت  ـ4. است
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  طرح مسأله

 ،مراتب بوده، از ديدگاه اهل سنتّ اعلاء رتبه امامت متعلقّ به انبياء اسـت امامت در عرف مسلمانان يك امر مشكّك و ذو 
اين نوشتار، جسـت و   و تمركز اصلي دغدغه. اي است مافوق نبوت و رسالت اما از نگاه شيعي، اعلاء رتبه امامت، ولايت كلّيه

هاي اهم تفاسير شيعه و اشاعره  قارنه ديدگاهدر قرآن در چهارچوب م» مراتب امامت و نسبت اعلاء مرتبه آن با نبوت«جو از 
. فرض دارد و آن، اين كه تفاوت امامان حق در قرآن تفاوت رتبي است نـه تفـاوت مفهـومي    پژوهش حاضر يك پيش. است

مقاله حاضر براي اثبات اين پيش فرض و نهايتاً براي دستيابي به هدف اصلي پژوهش، مسائل زير را به ترتيب مورد بررسـي  
در  -3را به چه چيزهايي يا كسـاني اطـلاق كـرده    » امام«قرآن واژه  -2واژه امام در لغت به چه معناست؟  -1: دهد ر ميقرا

مراتب امامت در قرآن به ترتيب از بالا به پايين كدامنـد؟   -4 ؟عرف و فرهنگ قرآن امام به چه معنا يا معاني به كاررفته است
عينيت وجود دارد يا اين كه اعـلاء رتبـه امامـت مقـامي      چيست؟ آيا بين اين دو رابطه نسبت اعلاء مرتبه امامت با نبوت -5

  است غير از نبوت و مافوق آن؟ 
  

  مقدمه

تاريخ و جغرافياي بيشـتري را  ) اثني عشريه(و مكتب شيعه اماميه ) اشاعره(در ميان فرق اسلامي، مكتب كلامي اهل سنّت 
در بين اين دو فرقه، در كنـار  . اند  اهميت به لحاظ حوزه نفوذ و تأثيرگذاري برخوردار بوده به خود اختصاص داده، از بيشترين

وجوه اشتراك بسيار زياد كه زمينه وحدت و اخوت اسلامي را فراهم آورده، اختلافات زيادي نيز در برخـي مسـائل بنيـادين    
. م(به گواهي تاريخ و به اذعان ابوالحسن اشـعري  » امامت«در ميان اين اختلافات، . اعتقادي به قوت خويش باقي مانده است

بزرگترين اخـتلاف ميـان   ) 548-479(و به قول شهرستاني ) ص(اولين اختلاف ميان مسلمانان پس از رحلت نبي اكرم ) 324
بـه  ، »امامـت «بـاره  منشأ بسياري از اخـتلاف نظرهـا در   ).1/31؛ شهرستاني، 2اشعري،: نك(ها بوده است  امت در تمام زمان

راجـع بـه ايـن اولـين و      ).146-130 قراملكـي، : براي تفصيل بيشتر، نك(گردد  بر مي» امامتمفهوم و جايگاه «در اختلاف 
تا به امروز بـا   )ص(اكرم  رحلت پيامبر نخستين روزهاى پس ازاز همان دانشمندان  بزرگترين اختلاف در ميان امت اسلامي،

يا در مطاواي   هاي مستقل نويسي نگاره تكيي، كلامي، فقهي، عرفاني و تفسيري و به صورت رويكردهاي مختلف تاريخي، روا
در بررسي تطبيقـي  . كمتر مورد اهتمام بوده است» تفسير تطبيقي«در اين ميان، رويكرد . اند به بحث پرداختهآثار مختلف خود 

در كانون توجه اين مقاله قرار دارند؛ چراكه » الميزان«و » المعاني  روح«، »مفاتيح الغيب«، »مجمع البيان«حاضر، چهار تفسير 
اهم تفاسـير بـر وفـق    » الميزان«و » مجمع البيان«مهمترين تفاسير بر وفق مذهب اشاعره و » المعاني  روح«و » مفاتيح الغيب«

در تـاريخ تفسـير   قـرآن  فاسير ترين، و تأثيرگذارترين ت افزون بر آن، تفاسير فوق، مهمترين، جامع. مذهب شيعه اماميه هستند
سرآمد اقران، يگانه دوران و جزو نوابغ دهر و مفاخر جهـان   و فريقين بوده، هر كدام از نويسندگان آنها، جامع معقول و منقول

  . اند اسلام بوده
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 واژه امام در لغت 

خليل . (قصَد: أَم فلانٌ أَمراً، أي: »قصد كردن« -1: دو معنا ذكر شده است) ريشه واژه امام(» م أم«هاي لغت، براي  در كتاب
؛ حميـري،   1/7؛ احمدبن فارس، 5/1863 جوهرى،؛ 10/461و ديگران،  صاحب بن عباد: ؛ هم چنين، نك430/ 8بن احمد، 

بـر ايـن   ) 16/26؛ واسـطي و ديگـران،    6/10؛ طريحي، 2/23؛ فيومي، 12/22منظور،  ؛ ابن1/53؛ زمخشري، الفائق، 1/138
. يقـدمهم : فلان يـؤم القـوم، أي  : »گرفتن تقدم و پيشى« -2. اساس، امام به معناي هر چيزي است كه مورد قصد و توجه باشد

هم ريشه بوده، به معناي مقدم و ) جلو(در اين صورت إمام با أمام ) 1/138حميري، : ؛ هم چنين نك8/430احمد، خليل بن (
ايجاد كرده باشد؛ چراكه هـر چـه و   » امام«، تعارضي در معناي »م أم«رسد كه دو معناي مذكور براي  به نظر نمي. جلودار است

هـاي   بر اين اساس، معناي تقريباً واحدي براي واژه امـام در تمـام كتـاب   . استهركه جلودار و مقدم باشد مقصود و مقتدا نيز 
بر كسي يـا چيـزي، اطـلاق    امام به عبارت ديگر، ؛ »ما يؤتم به«يا  »من يؤتم به«امام اسمي است براي : لغت، بيان شده است

و  صاحب بن عبـاد ؛ 8/428خليل بن احمد، ( .اواي از خلق تابع و پيرو  باشد و عده) پيشوا(مقتدا  و) پيشرو(مقدم شود كه  مي
  ). 6/14؛  طريحي، 1/145و  1/131؛ حميري، 87؛ راغب اصفهاني، 5/1863؛ جوهري، 10/460ديگران، 

البته، نوع و مرتبه امام از يك مورد به مورد ديگر و با اختلاف قاصدين و متوجهين و نيز با اختلاف جهـات و اعتبـارات،   
ها وجوه متعـددي را بـراي واژه امـام در كاربردهـاي عرفـي       بر اين اساس، صاحبان لغتنامه). 1/137ي، مصطفو( كند فرق مي
 ؛ )8/428خليل بن احمد، ( أنبياء -1: محفوظ استلغوي  همان معناى جامع آنهااند، كه در جميع  مسلمانان بر شمرده اعراب و

؛ فيومي، 8/428خليل بن احمد، ( و اوصياء خلفاء -2. ردم الزام  كرده استچراكه خداوند اتّباع از آنها و ائتمام بر آنها را بر م
فيـومي،  ( عالم مورد اقتـدا  -3 .كند اتّباع از آنها را بر مردم الزام مي كهاند  ؛ چراكه آنها در محل و در منصبي قرار گرفته)2/23
او داخل شود اتّبـاع از او و اقتـداء بـر او واجـب     چراكه هركه در نماز ؛ )2/23فيومي، ( پيشنماز -4و قضات و فقهاء  )2/23

 إنما جعل الإمام إماما ليؤتم به فـإذا ركـع فـاركعوا و إذا سـجد فاسـجدوا     : نقل است كه فرمود) ص(و از پيامبر اكرم . شود مي
 شـود  مصحفي كه در مساجد قرار داده مـي  -6 ).8/429خليل بن احمد، ( قرآن كه امام مسلمين است -5 ).1/80جصاص، (
اء مصحف اصلى را كه ساير مصاحف از آن نوشته شده است و يا نسخى را كه از روى البته، نزد قرّ ).8/428خليل بن احمد، (

خليـل  ( گيـرد  آن چه بچه هر روز ياد مي -7 ).1/102، زمخشري( نسخه عثمان برداشته و به بلاد ديگر فرستادند امام گويند
و ديگـران،   صاحب بـن عبـاد  ؛ 8/429خليل بن احمد، ( طريق -8) 10/460ديگران، و  صاحب بن عباد؛ 8/429بن احمد، 
و  صـاحب بـن عبـاد   ( كشد تا راست بنا كند ريسمانى كه بناّ به ديوار مي -9) 1/132؛ حميري، 5/1863؛ جوهري، 10/462
 )1/132؛ حميري، 5/1863؛ جوهري، 10/461ديگران، 

  مصاديق واژه امام در قرآن
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قـدر  . به كار رفتـه اسـت   ه قرآنآي 12بار در  12بار به صورت جمع، يعني جمعاً  5بار به صورت مفرد و  7 »امام« هواژ
  :هاي اجماعي مفسران فريقين عبارت است از متيقن مصاديق واژه امام در قرآن، بر اساس ديدگاه

إنَِّا نَحنُ نُحيِ «: در آيه» إِمامٍ مبِينٍ« اد ازمر كه برايرا همه مفسران فريقين، تنها وجه يا اولين وجهي  :»لوح محفوظ« -1
بـا ايـن   . اند، لوح محفوظ است بيان داشته )12يس، ( »إِمامٍ مبينٍ  ء أحَصيناه في و نكَْتبُ ما قَدموا و آثارهم و كُلَّ شيَ  الْموتى
از مجموع مطالب مفسراني كه به ايـن  . اد از لوح محفوظ چيستاند كه دقيقاً مر متعرّض اين مسأله نشده آنانبسياري از حال، 

همه اعمـال و   بوده،لوح محفوظ يعني دفتر آفرينش كه سر دفتر جميع دفاتر : توان چنين استنباط كرد كه مياند  مسأله پرداخته
-80 ،واقعهال( كنونلوح محفوظ عبارت اخراى كتاب م .همه موجودات و حوادث جهان از روز ازل در آن ثبت و ضبط است

طبرسـي،  : براي تفصيل بيشتر، نك( است )3، أ؛ سب61؛ يونس، 6؛ هود، 59نعام، الا( و كتاب مبين )39رعد، ال( ، ام الكتاب)77
، حقى بروسوى؛ 2/198ي، نخجوان؛ 6/504، ابن كثير؛ 8/209؛ ميبدي، 3/213، قشيرى؛ 258-26/259؛ فخررازي، 8/654
حسـينى  ؛ 6-5/35، صـدرا ؛ ملا7/432ّاالله كاشـاني،   ؛ ملّـافتح 3/736، شـريف لاهيجـي  ؛ 3/575 ،مقاتل بن سليمان؛ 7/376

تـوان   از برخي روايات نيـز مـي  ). 4/399، ؛ ثقفي تهراني7-17/66؛ طباطبايي، 2-11/391؛ آلوسي، 51-13/349، همدانى
ميكائيـل و اسـرافيل بـالاتر و از قلـم     چنين استنباط كرد كه مرتبه وجودي لوح محفوظ از ملائكه مقرّب همچون جبرئيـل و  

نيز دلالـت بـر احاطـه لـوح      )22و  21بروج، ال( »بلْ هو قرُْآنٌ مجِيد في لَوحٍ محفوُظ« :آيه). 1/330 ، مجلسي( تر است پايين
 گرفته از لوح محفوظ هسـتند  دلالت بر اين دارد كه تمام كتب آسماني بر) ع(محفوظ بر قرآن دارد و هم چنين روايتي از علي 

  ). 2/82  ،مجلسي(
نهْم و إنَِّهما لَبإِِمـامٍ  فَانْتَقَمنا م«: در آيهنظر جمهور مفسرين بر اين است كه مرجع ضمير در إِنَّهما كه تثنيه است : »راه« -2
؛ 12/185؛ طباطبـايي،  6/528طبرسـي،  : براي نمونه، نـك ( منزلگاه قوم لوط و منزلگاه قوم شعيب است) 79الحجر، ( »مبينٍ

اولين تفسير كاملي كه بـه دسـت مـا    ( همه تفاسير فريقين از تفسير مقاتل بن سليمانو ) 7/318؛ آلوسي، 19/157فخررازي، 
  . اند دانسته »طريق«ا تفسيرهاي معاصر، مراد از امام را ت )رسيده
بينةٍَ مـنْ ربـه     أَ فَمنْ كانَ على«: در دو آيه »امام«مصداق آشكار واژه : »هاي آسمانى تمام كتاب«و تلويحاً  »تورات« -3

إِمامـاً و رحمـةً و هـذا      و منْ قَبله كتـاب موسـى  «: و) 17 ،هود( »...هإِماماً و رحم  و يتلُْوه شاهد منهْ و منْ قبَله كتاب موسى
به طريـق اولـي قـرآن، امـام      ،پر واضح است اگر تورات امام باشد. تورات است) 12 ،حقافالا( »...كتاب مصدقٌ لساناً عربَِيا

چـرا   ؛كنـد  را تقويت مي امام بودن قرآنسياق نيز  -2 )48 ده،المائ( .قرآن بر تمام كتب پيشين، مهيمن است -1 :كه چرااست، 
و  .قبل از امام و رحمت بودن قـرآن، كتـاب موسـي امـام و رحمـت بـود      : قرآن است؛ يعني »و من قبله«كه مرجع ضمير در 

 ـ  رواياتچراكه بر اساس قرآن و ؛ تمام كتب آسماني حداقل در زمان خود امام بودند ترديد بي از جملـه  ماني ، تمـام كتـب آس
و اگر لوح محفوظ امام در تكوين و تشريع است تمام كتب آسماني نيز حداقل در زمـان  . برگرفته از لوح محفوظ هستندقرآن 
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و امامـت   دست تحريفي در آن نرفتهو در ميان كتب آسماني، قرآن كتاب حي و حاضري است كه هيچ . خود امام در تشريعند
   .آن دائمي است

و جعلْناهم أَئمةً يـدعونَ إلَِـى النَّـارِ و    «: در آيه »أئَمةً«مصداق ) 38-41القصص، ( بر اساس سياق: جنودشفرعون و  -4
 . فرعون و جنودش: است روشنكاملاً ) 41القصص، ( »يوم الْقيامةِ لا ينْصروُنَ

و إنِْ نكََثُوا أَيمانهَم مـنْ بعـد عهـدهم و    «: آيهدر  »الكُْفْرِأَئمةَ «مصداق : گسلِ طاعن در دين گروهى از مشركان پيمان -5
گروهى ) 15-7التوبه، ( بر اساس سياق آيات) 12التوبه، ( »الكُْفرِْ إِنَّهم لا أَيمانَ لهَم لَعلَّهم ينْتهَونَ  طَعنُوا في دينكُم فَقاتلُوا أَئمةَ

كه در آن زمان به ظاهر با مسلمانان پيمـان  است ساير نقاط حجاز در اطراف مكه يا  طاعن در دين در گسلِ از مشركان پيمان
  . ترك مخاصمه داشتند

6- ه شرّخير و ه ائماز امام در آيه مقصود در اين باره كه: ائم :» هِموا كُلَّ أُناسٍ بإِِمـامعنَد مواز  ) 71الاسـراء،  ( »...ي اعـم
ه شرّ است، همه متّفق القولندخير و ه ائمائم . 

و الَّذينَ يقُولُونَ ربنا هب لَنا منْ أزَواجِنا و ذرُياتنا قرَُّةَ أَعـينٍ  «: آيهتا فرقان سوره  63 هخداوند از آي:  »عبادالرحمان« -7
شـرح   »عباد الرحمن« گروه ممتاز مؤمنان را تحت عنوان اوصاف 12، آيه 12در خلال ) 74، فرقانال( »و اجعلْنا للمْتَّقينَ إِماماً

  .طلب امامت متّقين: كند اشاره ميترين وصف از اوصاف عباد الرحمان  آخرين و شايد مهمداده، نهايتاً به 
ه بكِلمات فَـأَتَمهنَّ   م ربيو إِذ ابتلَى إبِرَاه«: مصداق صريح واژه امام در آيه ابتلاء: و برخي ذريه او) ع(حضرت ابراهيم  -8

تىِ   قَالَ إنِىيُن ذرم ا  قَالَ واملنَّاسِ إِمل لُكاعينَ جمى الظَّالدهنَالُ عو مصـاديق  ) ع(حضـرت ابـراهيم   ) 124البقره، ( »قَالَ لَا ي
آيـه دالّ بـر ايـن     ،ر سؤال و تقاضا صادر گرديدهبه طو» و منْ ذرُيتي«چراكه جمله . برخي ذريه او: غيرصريح آن عبارتند از

با اين حال، اكثر مفسـران مصـاديق مشخصـي ذكـر     . رسند كه ستمكار نباشند به امامت مي) ع(ابراهيم فرزندان  برخياست كه 
سـوره   73و  72است كـه صـريحاً در آيـات    ) ع(رسد امامت حضرت اسحاق و يعقوب  چه قطعي به نظر مي اما، آن. اند نكرده

  . انبياء از آنها نام برده شده است
) 73الانبيـاء،  ( »...اهم أَئمةً يهـدونَ بِأَمرنِـا و  و جعلْن«: در آيه» أَئمةً«در مورد مصداق  ):ع(يعقوب سحاق و حضرت ا -9

و ) 71( »و نجَيناه و لُوطاً إلَِى الْـأرَضِ الَّتـي باركْنـا فيهـا للْعـالَمينَ     «: با نظر گرفتن دو آيه قبلي. ميان مفسران اختلاف هست
»ج ُكلا لةًَ وناف قُوبعي حاقَ وإِس َنا لهبهينَوحلْنا صال72( »ع ( ضمير كه»در  »ه»ناهيَو در  »نج» نا لَـهبهبه ابـراهيم   »و)بـر  ) ع

: و برخـي از آنـان چهـار؛ يعنـي     إبراهيم، إسحاق و يعقوب: ؛ يعنياند دانستهسه  را» أَئمةً«مصداق  كثيري از مفسران گردد مي
إسحاق و يعقوب؛ و نيز : ؛ يعني)6/20كرمى حويزى، ( تفسير دو دانسته استالبته، فقط يك . إبراهيم،  لوط، إسحاق و يعقوب

با اين حال، قدر متيقن و فصل مشترك ديدگاه تمام مفسران ). 3/56گنابادى، (يك تفسير هر سه وجه را محتمل دانسته است 
  ).ع(يعقوب سحاق و حضرت ا: فريقين عبارتست از
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و جعلْنا منهْم أَئمةً يهـدونَ بِأَمرنِـا لَمـا صـبروُا و كـانُوا      «: مصداق واژه امام در آيه :بني اسرائيل) پيامبران(برخي از  -10
و لَقَد آتَينا موسى الكْتاب فلاَ تكَُنْ في مرْيةٍ منْ لقائـه و جعلْنـاه   «: با در نظر گرفتن آيه ما قبل) 24السجده، ( »بĤِياتنا يوقنُونَ

با اين وجود تا آن جايي كه نگارنده جستجو كرده است هيچ مفسري از . اسرائيل است برخي از بني )23( »هدى لبني إِسرائيلَ
اسـرائيل بودنـد يـا رؤسـاي صـالح       ، انبيـاي بنـي  آيـا منظـور  فريقين جواب قاطع و مستدليّ به اين سؤال ارائه نداده است كه 

و يا هر دو وجه را محتمـل  ) فخررازي؛ طباطبايي، ذيل آيه: براي نمونه(اند  عموماً يا سكوت كرده اسرائيل غير از انبياء؟ و بني
برخـي از پيـامبران    ،أَئمـةً  احتمال اين كـه مـراد از   با اين وجود،). 11/135؛ آلوسي، 8/521براي نمونه، طبرسي، (اند  دانسته

در عهـد  » هاي انبيـاء  گويي پيش«سفرهاي : نك(ي و از كتاب عهد عتيق از قرائن تاريخ: ؛ چراكهبيشتر استاسرائيل باشد  بني
آنـان مبعـوث    پيشوايي و رهبريهر يك پس از ديگرى براى بسياري  مبرانااسرائيل پي بنىميان در آيد كه  چنين بر مي) عتيق

 .گرديدند
 و) 6-3القصـص،  (سـياق  بـر اسـاس   : آنها را خواهـان بـود  فرعون إهلاك و إفناء كه » ياسرائيل بني«و ) ع(موسى  -11

و نرُيـد أنَْ نَمـنَّ   «: مصداق واژه امام در آيـه  اند و شيعه تصريح كرده عموم مفسران اهل سنّت، آن چنان كه جايگاه نحوي آيه
اسرائيل  و برخي از بني) ع(موسي   كسي جز) 5القصص، ( »وارِثينَعلَى الَّذينَ استُضْعفوُا في الْأرَضِ و نجَعلهَم أَئمةً و نجَعلهَم الْ

داننـد،   مي »بني اسرائيل«درباره  در عين حال كه ظاهر آيه راعمدتاً بر اساس روايات، و كثيري از مفسران شيعه البته، . نيست
فـرات   ؛5-2/133؛ 1/15، قمـي  اهيمعلـي بـن ابـر   : نك( دانند باره امامان شيعه به ويژه امام مهدي ميرمعناي باطني آن را د

-7/48االله كاشاني،  ؛ ملافتح8-406، حسينى استرآبادي ؛144-4/46  ،شيباني ؛94-15/5، ابوالفتوح رازي ؛313-15، كوفي
؛ 9/129قمـي مشـهدي،    ؛111-4/107عروسـي حـويزي،    ؛4-3/253، يف لاهيجيرش ؛55-4/249سيدهاشم بحراني،  ؛9

  ). 2-10/101، حسينى شاه عبدالعظيمى ؛10/29-35
و  دارند كه ظاهر مفسران شيعه اظهار مي) الف :اين ديدگاه شيعه بنا به توضيحات و دلايل زير منافاتي با ديدگاه فوق ندارد

 ،شـاني فيض كا: براي تفصيل بيشتر، نك(. است) ص(آن متعلقّ به آل محمد  و تأويل آيه متعلّق به بني إسرائيل و باطن تنزيل
يا اين كه اين مسـأله از   )3/253؛ شريف لاهيجي، 406حسيني استرآبادي، ؛ 4/81، الصافي، فيض كاشاني ؛2/921، الأصفى

و فرعـون و هامـان و جنـودش     امامـان شـيعه  موسي و بني اسرائيل، تمثيلي براي : باب تمثيل طرح شده است، بدين معني كه
به حكم عقل و نقل، و بر اساس قاعده جري و تطبيق و ) ب) 2/133ابراهيم قمي، علي بن . (تمثيلي براي دشمنان آنها هستند

مفاد آيه قابل تعميم به مصـاديق مشـابه اسـت و بـراي      ،ها بوده آيات قرآن براي تمام زمان )17/265، فضل االله( نيز استيحاء
سابقين و لاحقين ساري و جاري است؛ لذا، حكم اين آيه هرگز مخصوص به مستضعفين بنى اسرائيل و محدود به آنان نيست، 

تـاريخ،   و بـه گـواهي   )16/17 مكارم،( ».بلكه بيانگر يك قانون كلى است براى همه اعصار و قرون و همه اقوام و جمعيتها«
شـايد از بـاب   ) مضـارع ( »و نريد«به ) ماضى( »و أردنا«علتّ عدول از ) ج .اند ، افضل مستضعفان بوده)ص(اهل بيت پيامبر 
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اراده خداوند در ايـن  ) د) 3/184گنابادى، ( .اي باشد به تأويل آيه اشاره به استمرار اين اراده در گذشته و آينده باشد و اشاره
 .)جع(شود مگر با حكومت جهاني مهدي  ق نميآيه به طور كامل محقّ

  
  مفهوم واژه امام در عرف قرآن

در عرف و فرهنگ قرآن امام بـه   بايد ديدحال ، »مصاديق واژه امام در قرآن«و تعيين » امام معناي لغوي«پس از بررسي
حـداقلّ در برخـي   يـن كـه قـرآن    چه معنا يا معاني به كاررفته است؛ آيا در همان معناي جامع لغوي به كار رفتـه اسـت يـا ا   

مفهوم «جهت دستيابي به پاسخي منضبط به  ابداع معنا كرده و واژه امام را در معناي جديدي استعمال كرده است؟استعمالات، 
  :شود دنبال ميزير  »وجوه«به  »واژه امام در قرآن مصاديق« بندي تقسيم، اين بحث در قالب »واژه امام در قرآن

  .هاي آسماني ، راه، كتابلوح محفوظ: اطلاق كرده است» غيرانسان«قرآن در سه مورد واژه امام را بر  :غيرانسانائمه ) الف
طبق تعريفي كه از آن ارائه شد از آن روست كه آن مقتـداي جميـع مخلوقـات    » امام«به » لوح محفوظ«وجه تسميه  -1
  . در جميع امورتابع و پيرو او هستند  در جميع امور و جميع مخلوقات است

بـراي  (آن  ازتبعيـت فرشـتگان   فـريقين  مفسـران   طبق نظر برخي» امام«به » لوح محفوظ«با اين حال، دليل ناميده شدن 
بر قضاهاى حتمى خداست، قضـاهايى   اشتمال آن طباطباييو بنا به گفته ) 26/259؛ فخررازي، 8/654طبرسي، : نمونه، نك

در هر صورت اين دو معنا نيز دقيقاً مطابق با معنـاي واژه  ). 17/67طباطبايي،  ( قتداى خلقكه خلق تابع آنها هستند و آنها م
  .امام در لغت است

مردم بـراي رسـيدن بـه مقصـد، بـه راه اقتـدا       : اند بيان كردهفريقين وجه تسميه راه به امام همان است كه اكثر مفسران  -2
  )19/157؛ فخررازي، 6/528طبرسي، : براي نمونه، نك(. دهند كنند و آن را امام و جلودار خود قرار مي مي

 )سرائيلبنى احداقلّ براي (بودن آن  )پيشوا( وجه توصيف تورات به امام را در مؤتم و مقتدااكثر قاطع مفسران فريقين  -3
؛ 2/385زمخشـري،   ؛86 10/1، طباطبايي ؛6/230، آلوسي ؛17/330، فخررازي ؛5/227، طبرسي: براي نمونه نك( دندان مي

ــري،  ــوح رازي، 12/12طب كاشــفى  ؛2/422، شــريف لاهيجــى؛ 2/1046ي، ســورآباد ؛4/366ميبــدي،  ؛10/251؛ ابوالفت
؛ ابـن عاشـور،   10/88، ؛ ابيـارى 4/229، كرمى حـويزى ؛ 6/42، حسينى شاه عبدالعظيمى؛ 9/51، مكارم؛ 1/475، سبزوارى

  .ن معناستينيز دقيقاً به همو ديگر كتب سماني معناي امام بودن قرآن  .)6/134؛ ابوحيان اندلسي، 11/225
جـز  . شود بدو ائتمام و اقتدا ميباطل  امام حق و امامي كه در: در عرف قرآن دو نوع امام انسان وجود دارد :ائمه انسان) ب

 . »إنِِّي جاعلُك للنَّاسِ إِماماً«: اين كه در حالت اطلاق منظور فقط امام حقّ است؛ مانند
، بر پيشوايان ضلالت اطلاق »أَئمةً يدعونَ إلَِى النَّارِ«و  »كفرالائمة «در قالب تعابير را » أئمة«واژه دوبار قرآن  :ائمه باطل

آنها در كفر : يعني. نيز دقيقاً در همان معناي لغوي به كار رفته است »و جعلْناهم أئَمةً يدعونَ إلِىَ النَّارِ«امام در آيه  :ده استكر
 آنان مـردم را دعـوت  . و ديگران در اين امور به آنها اقتدا مي كنند اند به منتها درجه نايل شدهمقدم بر ديگران بوده، و معاصي 
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طبرسـي،  : براي نمونه، نـك ( كنند به سوي عمل أهل نار يا به سوي كفر و معصيت و ضلالتي كه عاقبت آن نار جهنمّ است مي
و نيز وجه تسميه پيمـان شـكنان و طعـن كننـدگان در     ). 16/38؛ طباطبايي، 10/292؛ آلوسي، 24/601؛ فخررازي، 7/398

چراكه آنها رئـيس و متقـدم بـر ديگـران در نكـث      . قيقاً در همان معناي لغوي استتوبه نيز د 12در آيه » أَئمةَ الكفر«دين به 
هاى گمراهى و ضـلالتند و   اينان سر چشمه. كنند پيمان و طعن در دين خداوند هستند و ديگران در اين امور از آنها تبعيت مي

؛ 5/253آلوسي، : براي نمونه، نك. (اند رسيدهو به درجه اضلال و اغواء مردمان   در كفرورزي گوي سبقت را از ديگران ربوده
  )9/159طباطبايي، 

از امامان حق سخن به ميان آمـده  ) 5 ،القصص؛ 24 ه،السجد ؛73 ،الأنبياء ؛74 ،فرقانال ؛124، بقرهال(در پنج آيه  :ائمه حق 
و ( فرقـان  74آيـه   امـا در . اسـت واژه امام بدون وصف خاصي به كار رفتـه  ) 5 ،القصص ؛124، بقرهال(در دو مورد آن : است

ما را از كساني قرار بـده كـه متّقـين بـه آنهـا اقتـدا       : آن عبارتست ازمفهوم مطرح شده كه  امامت متّقين )اجعلْنا للْمتَّقينَ إِماماً
 ،الأنبياء( در دو آيه). 15/245، طباطبايي؛ 10/52، آلوسي؛ 24/487؛ فخررازي، 7/284طبرسي، : نمونه، نك براي( كنند مي
تمـام  بـه غيـر از طباطبـايي    . »هدونَ بِأَمرنِاياَئمةً َ«: نيز وصفي كه براي امامان حق ذكر شده عبارت است از) 24 ه،السجد 73

آنها به كـار رفتـه اسـت در مفهـوم      مفسران فريقين پيش از او واژه امام دراين آيه را نيز همچون ديگر آياتي كه واژه امام در
» هـدايت بـه امـر   «معرفّي كـرده، تفسـير وي از   » هدايت به امر«را در قرآن  »امامت حق«معناي  يو .اند معنا كرده لغوي آن

بـه   »نبـي «در رد چنين  هم طباطبايي). 6-1/271طباطبايي، : براي تفصيل بيشتر، نك( هدايت تكويني و باطني: عبارتست از
 ـ «: گويد مي )71الاسراء، ( شوند حق در قيامت با او محشور مي  عنوان امامي كه اهل  هو فيه أنه مبني على أخذ الإمام فـي الآي

العقلاء، و لاسبيل إليه مع وجود معنى خاص له في عرف القرآن و هو الذي يهدي بأمر االله و  بمعناه العرفي و هو من يؤتم به من
معناى عرفيش بوده باشد يعنى آن فرد از عقلا كه ديگران بـه   آيه به كه امام در اين وجه مبنى براين است: المؤتم به في الضلال
تـوانيم بـر    نمى) هو الذي يهدي بأمر االله و المؤتم به في الضلال(دارد در عرف قرآن معناى خاص چون امام وى اقتداء كنند، و 

  ) 13/167طباطبايي، (» .اين معناى عرفى حمل كنيم
وي درباره امامان حق معتقد است كه قرآن ابداع معنا كرده و واژه امـام را  ) الف: متشكلّ از دو ادعا استديدگاه طباطبايي 

چنين وي معتقـد اسـت كـه     هم) ب. »يهدونَ بِأَمرنِا«: آن معناي جديد عبارت است از. در معناي جديدي استعمال كرده است
در نتيحـه تعريـف   . امر تكـوينى اسـت   ،»امر«و مراد از است » رساندن به مقصد« ،»يهدونَ بِأَمرنِا«عبارت  مراد از هدايت در

مفسران فريقين مسبوق به سابقه نيسـت؛   در هر دو مورد فوق، در ميانديدگاه طباطبايي . هدايت تكوينى: امامت عبارتست از
ه، هـيچ ردپـايي از ديـدگاه طباطبـايي در     تفاسير شـيع و نيز در اهم  اهل سنتّ جوي نگارنده در اهم تفاسير و بر اساس جست

 »يهـدونَ بِأَمرِنـا  «در هيچ يك از تعابير مورد استفاده در تفاسـير پـيش از طباطبـايي، عبـارت     . تفاسير پيشينيان وجود ندارد
ميان نيامـده  به هدايت تكويني و ايصال به مطلوب تصريحاً يا تلويحاً سخن از از آنها  يكهيچ در و نشده  تعريف امام دانسته

مختلف تفاسير حاكي از اين اسـت كـه امـام در ايـن آيـه نيـز       تمام تعابير و مدلول تصريحي يا تلويحي فصل مشترك . است
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همچون ديگر آياتي كه واژه امام در آنها به كار رفته است در مفهوم لغوي به كار رفته و هيچ ابداع معنايي در ميـان نيسـت و   
يـا هـدايت بـه اذن و    خداونـد  و امر هدايت به شريعت : عبارتست از هدايت تشريعي، يعني» بِأَمرِنا يهدونَ«چنين مراد از  هم

   3.فرمان خداوند
غـاير بـا   در صـورت ت بودن آن نيست؛ بلكه هر ديدگاهي به ويـژه   الزاماً اشتباهالبته، بي سابقه بودن يك سخن، به معناي  

باشد كـه چنـين    ن قاطعيهايل محكم و بردلا محفوف به قراين بوده، همراه با ، درصورتي مقبول است كههاي پيشينيان ديدگاه
در برخي مقدمات دلايل وي  بايد تأكيد كرد كه راجع به ادعاي اول طباطبايي. خورد موقعيتي در اين ديدگاه وي به چشم نمي

شود، دنبـالش متعـرض هـدايت     معناي امامت مىقرآن هر جا متعرّض « :كند كه ادعا مي مثلاً وي. وجود داردهاي ناروا  تعميم
اما برخلاف نظر وي، چنين نيست كه قـرآن  ) 1/272طباطبايي، (» .است همه جا اين هدايت را مقيد به امر كرده«يا » شود مي

جعلْنـاهم   و«: هركجا متعرّض معناي امامت باشد الزاماً تعرض به هدايت به امر خداوند داشته باشد؛ چراكه فقط در دو آيه زير
از چنين تعبيـري اسـتفاده شـده     )24 ،سجدهال( »...و جعلْنا منهْم أَئمةً يهدونَ بِأَمرنِا«: نيزو ) 73 ،نبياءالا. (»أَئمةً يهدونَ بِأَمرِنا

ر قـرآن بيـان شـده    هاي ديگر امام و امامت در آيات ديگ ويژگي. است كه صرفاً يكي از اوصاف و شؤون ذاتي امام حق است
و كـلاُ جعلْنَـا   (صـالح بـودن امـام     ؛)لا ينالُ عهدي الظَّـالمينَ (عهد خداوند بودن امامت و بري بودن امام از ظلم : است، مانند

ينَاصح(؛ دريافت وحي فعل الخيرات از سوي انبياء امام )لاتpلَ الْخَيرعف هِمنَا إلَِييحَأو ر و يقـين بـه عنـوان    ؛ دو صـفت صـب  )و
وصـف تعريـف   » يهدونَ بِأَمرِنا«وصف   افزون بر اين، اگر در مورد امامان حقّ،... . السجده و  24اسباب امامت در همان آيه 

وصف تعريف براي » ارِيدعونَ إلَِى النَّ«عبارت   نيز) 41 ،القصص(» و جعلْناهم أَئمةً يدعونَ إلِىَ النَّارِ« است؛ اصولاً بايد در آيه
» يهـدونَ بِأَمرِنـا  «درباره نقد ادعاي دوم وي، يعني تفسير . (ائمه باطل باشد كه چنين ادعايي از سوي ايشان مطرح نشده است

  )123 -107نجارزادگان، : ، نك»هدايت تكويني و باطني«به 
همان معنـاي جـامع   به  در همه جادر عرف قرآن ه امام واژ: بعد از اين بحث در مقام جمعبندي معناي واژه امام بايد گفت

. تنها تفاوت امامان در قرآن تفاوت در نوع و مرتبه امامت آنهـا اسـت   .)پيشوا(و مقتدا ) پيشرو(مقدم : لغوي به كار رفته است
حقّ، بـه دو نـوع ائمـه    به عبارت ديگر امامان بر اساس اين كه در چه اموري پيشرو و پيشوا باشند در امور باطل يا در امور 

چنين امامت همچون بسياري از مفاهيم قرآني ديگر مانند اسلام، ايمـان، هـدايت، وحـي،     هم. شوند باطل و ائمه حق تقسيم مي
  .يك امر مشكّك و ذومراتب است... نبوت، رسالت، ولايت و 

  
                                                 

ابن جوزي؛ بغوي؛ بيضاوي؛ ابوحيان اندلسي؛  ؛ ثعلبي؛ قشيري؛ ابنسور آبادى؛ طبري؛ حاتم أبي ابنسمرقندي؛ : در تفاسير اهل سنّت: براي تفصيل بيشتر، نك ـ1
؛ قاسمي؛ نووي؛ مراغيعاشور؛ خطيب؛   عجيبه؛ ابن ؛ سيوطي؛ نخجواني؛ حقّي بروسوى؛ ابنجلالينالدين نيشابوري؛ ابن جزى؛ علاءالدين بغدادي؛  ؛ نظامكثير

؛ ابوالفتوح رازي؛ جرجاني؛ حسيني استرآبادى؛ ملا جوامع الجامع؛ شيخ طوسي؛ طبرسي، قاتل بن سليمانم: سير شيعيتفاو در اهم ///زحيلي؛ طنطاوي؛ ذيل آيه 
؛ عاملي؛ قمي مشهدى؛ شبر، الجوهر الثمين؛ شبر، تفسير القرآن الكريم؛ سبزواري نجفى، ارشاد الاذهان الى تفسير القرآن؛ سبزوارى شريف لاهيجيفتح االله كاشانى؛ 

؛ گنابادي؛ حسينى شيرازى؛ حائري تهراني؛ دخيل؛ التفسير المبين؛ مغنيه، تفسير الكاشفالجديد فى تفسير القرآن المجيد؛ حسينى شاه عبدالعظيمى؛ مغنيه،  نجفى،
  .قرشي؛ كرمي حويزي، ذيل آيه
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  مراتب امامت

بر اين اساس، اكثر مفسران اهل سنّت . از ديدگاه مفسران و متكلمان اهل سنّت، نبوت و رسالت بالاترين مرتبه امامت است
؛ 3-1/601، اندلسـى  ابوحيـان : به عنوان مثـال، نـك  (اند  تفسير كرده و رسالت ترا به نبو )124البقره، (ه ابتلاء در آي امامت

، ابـن عاشـور  ؛ 1/119، سور آبـادى ؛ 1/385، الدين نيشابورى نظام ؛1/374؛ آلوسي، 1/289، بن كثير؛ ا6-4/35فخررازي، 
  ).  1/266، طنطاوى؛ 1/209، مراغي؛ 1/683

لذا، عموم مفسران شيعي امامـت اعطـايي   . اي است مافوق نبوت و رسالت اما از نگاه شيعي، اعلاء رتبه امامت، ولايت كلّيه
  . اند را منفصل از نبوت و رسالت و مافوق آن دو دانسته) ع(به حضرت ابراهيم 

قَـالَ لَـا ينَـالُ عهـدى      جاعلُك للنَّاسِ إِماما  قَالَ و من ذرُيتىِ   هنَّ  قَالَ إنِىم ربه بكِلمات فَأَتَميو إِذ ابتلَى إبِرَاه«آيه ابتلاء 
به كلماتي مهم آزمون شد و چون از عهده همه اين امتحانات به خوبي برآمد بـه امامـت   ) ع(بر آن است كه ابراهيم  »الظَّالمينَ

) ع(مت در آيه ابتلاء نخست بايد مشخصّ شود كه مراد از كلماتي كه خداوند ابراهيم براي تعيين تكليف مرتبه اما. منصوب شد
اهميت تعيين حداقل برخي از ابتلائات، از اين حيث است كه مشخّص شـود آيـا آنهـا قبـل از     را بدانها مبتلاء ساخت كدامند؟ 

بودن ابتلائات نيز ارتباط مستقيم با مرتبه امامـت دارد؛   قبل و بعد از نبوت .بوده است يا بعد از آن) ع(نبوت و رسالت ابراهيم 
  .اي است براي يك تشريفي چراكه هر تكليفي سبب و زمينه

  
  مراد از كلمات

دارد كه تا سيزده قول در باره مراد از كلمات بيان شـده اسـت؛    آلوسي اظهار مي .دان هردكن در تعيين كلمات اختلاف امفسر
ها نيز عيناً يا با كمـي اخـتلاف    كند كه همين نمونه اين اقوال صرفاً به نقل برخي از آنها اكتفا مي وي بدون ترجيح هيچ كدام از

نقل شـده اسـت   در اين زمينه كه اقوالي مهمترين  ).6-4/34؛ فخررازي، 3-1/372آلوسي، : نك(در مفاتيح الغيب آمده است 
ت عاي كـه در شـري    گانـه  هـاي ده  تخصـل  -3. شوند ناميده مي» حنفيه«ده دستور بهداشتي كه  -2ذبح فرزند  -1: عبارتند از

آنهـا مكلّـف   ه اي كه قبل از وى هيچ كس ب  گانه  30هاي خصلت -4. مستحب است» اسلام«واجب بوده و در دين ) ع(ابراهيم 
 ـ   -5 )17الـنجم،  ( و إبِـراهيم الَّـذي وفَّـى   : فرمـود  انجـام رسـانيد و خداونـد دربـاره او    ه نگرديده بود ولى او همه آنهـا را ب

 -6معـارج  السـوره   34تا  22 اتآيدر  مطرحدر قول سابق به اضافه ده خصلت  مذكور خصلت 30؛ يعني گانه 40هاي خصلت
عقليـه و    كليـه تكـاليف   -9انتخاب به امامت و ساختن كعبه  -9  مواجهه با ستاره پرستان تا مهاجرت -7  انجام مناسك حج

  ) 6-4/34؛ فخررازي، 80-377طبرسي، : براي نمونه، نك( .آنها مكلّف نموده را ب) ع(اى كه خداوند ابراهيم  شرعيه
نيست، بلكه اهميت آن مورد يا مـوارد را   خاصيبه مورد يا موارد   هاي ابراهيم در پي انحصار آزمون اقوال و روايات فوق

بـه  . ايات موافق هم نيستند مثلاً از ابن عباس بيش از چهار وجه مختلـف نقـل شـده اسـت    افزون بر آن اين رو. دهد نشان مي
احتمال دارد همه موارد ياد شده مقصود باشد و يا برخي از آنها؛ : گويد همين جهت است كه طبري پس از نقل اقوال متعدد مي
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طبرسي و فخررازي نيز پـس از نقـل اقـوال گونـاگون      ).7-1/416طبري، ( زيرا در اين باره روايت معتبري در دست نيست
ابتلاء، إلزام همه آن چيزهايي اسـت كـه در انجـام    «: كند فخررازي اضافه مي. تابد آيه همه اين اقوال را برمي: تصريح دارند كه

وايت درباره كـلّ  پس اگر ر. شود آنها رنج و مشقتّ شديدي باشد، پس لفظ، كلّ اين امور و نيز يك يك اين امور را شامل مي
اين امور ثابت شود، بايد به كل قائل شد، و اگر روايت در بعض اين امور ثابت شود و در بعض ديگـر ثابـت نشـود، در ايـن     

  )4/35فخررازي، ( ».آيد شود و توقّف لازم مي صورت ميان اين روايات تعارض واقع مي
هر چه بوده، مراد از آنها » كلمات«به قرينه سياق اولاً، : ست كهآنچه مسلمّ است اين اها،  در ميان اين همه آشفته گويياما 

سلسله وظايف سـنگين و مشـكل ازسـوي     و يك )1/22؛ جلالين، 1/283، ابن كثير: به عنوان مثال( يك عده اوامر و نواهى
از لفـظ جمـع   ثانياً،  .)1/270، باطباييط( .براي نيل به مقام امامت بوده است) ع(راستاي اثبات شايستگي ابراهيم  خداوند در

ثالثاً، اگر همه موارد ابتلائات قابـل تعيـين    .است  اوامر و نواهي بيش از يك يا دو مورد بودهآن شود كه  استفاده مي »كلمات«
همـان  اين و دليل آن اين است كه قرآن فقط در اين مورد خاص تصريح دارد كه  »ذبح فرزند«: نيست، يك مورد قطعي است

از ذبح فرزند آن هم با دست خود، قطعاً  پرواضح است كهو ). 106الصافّات، ( »إنَِّ هذا لهَو البْلاء الْمبِين« :كار استآش ابتلاي
و نـام  از اين روست كه خداوند نه تنها پيروزى ابراهيم را در اين امتحان بزرگ ستود، بلكه خـاطره  . ترين ابتلائات است شاق

  ). 108 ،صافاّتال( »و ترَكَْنا علَيه في الĤْخرِينَ«: جاودان ساختو هاى بعد باقى  امتميان ا در نيك او ر
  

  )پيش يا پس از نبوت؟(زمان ابتلائات 

براساس جستجوي نگارنده در تفاسيرشيعه، همه آنان معتقدند كه ايـن   .بين مفسران اختلاف استنيز در تعيين زمان ابتلاء 
  :كند ديدگاه را بسيار تقويت مياين دلايل و قراين زير  .بوده است )ع(ابراهيم  حتّي رسالتابتلائات بعد از نبوت و 

؛ و همچنـين  )1/683،  ابن عاشور(» صيغه افتعال در اينجا براي مبالغه است«ابتلاء به معنى اختبار و امتحان است، و  -1
، امتحان و آزمـايش از طريـق اوامـر و    “ابتلاء به كلمات”در نتيجه مراد از . نشان تفخيم و تعظيم است“ بكلمات”تنوين در 

گزارده شد همگي بعد از نبـوت و حتّـي رسـالت    ) ع(ترين تكاليفي كه از سوي خدا بر دوش ابراهيم  شاق. تكاليف شاق است
ذاشتن آنهـا در  ذبح فرزند، مبارزه با نمرود و قرار گرفتن در دل آتش، بردن زن و فرزند و گ: وي بوده است؛ تكاليفي همچون

 .آب و گياه مكّه و مانند اينها كه هر يك آزمايشى بسيار سنگين بود سرزمين خشك و بى
و پرواضح است كـه ايـن   . ذبح فرزند بوده است) ع(ترين مورد از ابتلائات ابراهيم  شد روشن بيانهمان طور كه پيشتر  -2

  .نبوت و رسالت او بوده استو ساليان طولاني پس از ) ع(ابتلاء در دوران پيري ابراهيم 
اند كه مراد از كلمات، همه ابتلائات مطرح در قرآن يا كليه تكاليف شرعي و عقلي باشد  كثيري از مفسران احتمال داده -3

. اند كه حاكي از همين مطلب است كه در اين صورت قطعاً برخي از ابتلائات پس از نبوت خواهد بود و يا تعبيراتي به كاربرده
 )90-1/389، محمدجمال الدين قاسمى؛ 1/601؛ ابوحيان اندلسي، 1/346ميبدي، : به عنوان مثال، نك(
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هـايي كـه فقـط بـر      اند جز از طريق وحي يا كانـال  بر مهمترين ابتلائاتي كه مفسران ذكر كرده) ع(نحوه آگاهي ابراهيم  -4
 .تواند انجام پذيرفته باشد تواند حجت باشد نمي پيامبران مي

در آن هنگـام دارى فرزنـد بـوده    ) ع(درخواست منصب امامت براى برخى از فرزندان حاكي از آن است كـه ابـراهيم    -5
؛ يعني در )41 ،ابراهيم( و آيات قرآن صراحت دارند كه خداوند در هنگام كهن سالى و پيرى دو فرزند به او موهبت كرد. است

  )1/271طباطبايي، : به عنوان مثال، نك( .زماني كه داراى منصب نبوت و رسالت بوده است
ــود،   ــن وجـ ــا ايـ ــنّت    بـ ــل سـ ــران اهـ ــياري از مفسـ ــن ابتلا  بسـ ــه ايـ ــرّند كـ ــاتمصـ ــوت   ئـ ــل از نبـ   قبـ

وفا كرد و از ) ع(بيازمود و آنگاه كه ابراهيم ] شرائط نبوت[بدين معني كه خداوند او را با تكاليف شاقّ . بوده است) ع(ابراهيم 
اگر ابتلاء پيش از نبوت بوده اسـت،  «اين سؤال را كه  فخررازي .دا به او خلعت نبوت و رسالت پوشانيدعهده برآمد، لاجرم خ

از زبـان قاضـي   » او چگونه به اين تكاليف آگاهي يافت؟ چرا كه آگاهي به اين تكاليف براي او جز از طريق وحي نبوده است
از عهـده   كه كرد و آنگاه به او وحي مي) ع(شاقّ را به لسان جبريل  احتمالاً خداي تعالى اين تكاليف«: دهد كه چنين پاسخ مي

هـر وحيـي   «: آلوسي نيز اين است كـه  پاسخ) 4/35فخررازي، (» .اين تكاليف برآمد او را نبي مبعوث به سوي خلق قرار داد
ل استوار سمعي اقامه شود اگر دلاي: كهسؤال  چنين به اين فخررازي هم) 1/374آلوسي، (» .مستلزم بعثت به سوي خلق نيست

توانـد   چـه مـي   »فَـأَتَمهنَّ «مراد از ] كه بعد از نبوت او بود ...مثل ذبح ولد و [باشد مبني بر اين كه مراد از كلمات، همين امور 
كنـد و   امه ميهمانا خداوند از حال ابراهيم خبر داشت كه او قطعاً اين تكاليف را بعد از نبوت اق«: دهد پاسخ مي گونه اين باشد؟

اين توجيه را رد كرده،  اما آلوسي )4/35فخررازي، (» .برد، پس لاجرم  خلعت امامت و نبوت را به او اعطاء كرد به پايان مي
 ،]فَـأَتَمهنَّ [در اين صـورت، اتمـام كلمـات    : خود آلوسي اين است كه پاسخ .تابد اين معنا را بر نمي] فَأَتَمهنَّدر [فاء : گويد مي

  )1/374آلوسي، ( .اش وي در حقّ برخي ذريه ءسبب امامت است به اعتبار دربرگرفتن عموم مردم و استجابت دعا
  

  بررسي و نقد

 :اسـت رسد كه نحوه استدلال قائلين به پيش از نبوت بودن ابتلائات از جمله فخررازي و آلوسـي از ايـن قـرار     به نظر مي
 ـ: نتيجه .سبب بايد بر مسبب تقدم داشته باشد: مقدمه دوم. مراد از امامت در اين آيه نبوت است: مقدمه اول ليف مقـدم  اآن تك

  . بوده است) نبوت(بر اين تشرّف 
نـه تنهـا    )مراد از امامت در اين آيه نبوت است( اولاً، پيش فرض آنها :رسد؛ چراكه اين نحوه استدلال مخدوش به نظر مي

در ايـن آيـه، نخسـت     »مراد از امامت«ثانياً، براي تشخيص . بلكه دلايل و قراين زيادي بر ضد اين ديدگاه است مسلمّ نيست
شود كه ديدگاه دقيـق و   ، با كمي دقّت در مدلول كلام آنها آشكار ميآنافزون بر . بايد زمان ابتلائات مشخصّ شود نه بالعكس

نبـي  « ؛ چراكـه ين ابتلائات قبل از رسالت او بوده است و نه قبل از نبـوت او نهايي خود فخررازي و آلوسي نيز اين است كه ا
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ولي احتمالاً به خاطر اعتقاد به رابطـه   .همان رسالت است »بعثت به سوي خلق«همان رسول است يا  »مبعوث به سوي خلق
  . اين هماني بين نبوت و رسالت اين خلط حاصل شده است

  

  بوتنسبت اعلاء مرتبه امامت با ن

اما از نگاه شيعي، امامت مقامي است غير . عينيت وجود دارد سنتّ بين بالاترين مرتبه امامت و نبوت رابطه  از ديدگاه اهل
نبـوت و   ي كه دراثبات بعـد از قرائن براساس دلايل و. اي است مافوق نبوت و رسالت از نبوت و اعلاء رتبه امامت ولايت كلّيه

غيـر  در اين آيه امامت  كه منصبرسد  اقامه شد بديهي به نظر مي) ع(ودن حداقل برخي از ابتلائات ابراهيم ب حتيّ بعداز رسالت
چكيده مهمترين دلايل غيريت و برتري مقام امامت نسـبت بـه مقـام نبـوت و رسـالت، از      . از منصب پيامبرى و رسالت باشد

اى اسـت بـه    وعـده  )جاعل(براساس اسم فاعل  »إنِِّي جاعلُك للنَّاسِ إِماماً«جمله  -1: ديدگاه مفسران شيعه از اين قرار است
در نتيجه مقام جديد يك نوع ارتقاء درجـه  . قبل از اين وعده پيغمبر بوده است و او .كند در آينده او را امام مي كه) ع(ابراهيم 

ذاشت و بدان جهت شايسته مقـام امامـت شـد، در    پشت سر گ )ع(  ابراهيم هايي كه بي شك همه يا برخي از آزمون -2. است
طبرسـي،  : به عنـوان مثـال، نـك   ( .توان امامت را به نبوت تفسيركرد دوران نبوت او رخ داده است؛ در اين صورت چگونه مي

در نهايـت  طباطبايي ديدگاهي را كه قائل به رابطه اين هماني بين امامـت و نبـوت اسـت    ) 71-1/270، طباطبايي؛ 1/2380
اسـحاق و اسـماعيل بـوده اسـت، و      قصه امامت ابراهيم در اواخر عمر او و بعد از بشـارت بـه  : گويد دانسته، ميجه سقوط در

شود قبل از امامت داراى نبوت بوده، در نتيجه امـامتش غيـر نبـوتش     ابراهيم در آن موقع پيغمبرى بود مرسل، پس معلوم مي
برگرفتـه از   دهنـد  و مفسران شيعه، افزون بر دلايل قرآني و عقلي كه ارائه مـي  ديدگاه متكلمان ينشايد ا) جاهمان( .بوده است

قبل ان يتخذه نبياً و اتخذه نبياً  عبداًان اللَّه قد اتخذ ابراهيم « :نقل گرديده است) ع(باقر امام كه در كتاب كافى از  باشدروايتى 
يتخذه اماماً فلما جمع له هذه الاشياء قـال انّـى    خذه خليلا قبل اناتخذه رسولا قبل ان يتخذه خليلا و ات وقبل ان يتخذه رسولا 
هـاي   تأكيددارد كه آنچـه از داسـتان   طباطبايي) باب طبقات الانبياء و الرسل و الائمه: 1/133كليني، (» .جاعلك للناس اماماً

: مين ترتيبى بوده كه در اين روايت آمده اسـت ه است كه مقاماتى كه ابراهيم به دست آورد، به آيد، اين برمى) ع(قرآني ابراهيم 
  )8-1/276(. گاه خلّت، و درآخر امامت يعنى نخست مقام عبوديت، سپس نبوت، بعد رسالت، آن

همچنان مصرّ است كه اين تكاليف و ابتلائات سببي بر جعل او به نبوت بوده اسـت يعنـي اصـرار     با اين وجود، فخررازي
دلالت دارد بر اين كه او  »للنَّاسِ إِماماً« -1 :دلايل وي از اين قرار است. ين آيه، همان نبوت استدارد كه مراد از امامت در ا

را امام عموم مردم قرار داد و هركسي چنين باشد؛ قطعاً بايد رسولي از جانب خدا با شريعت مستقل باشـد؛ چراكـه اگـر تـابع     
لفـظ دلالـت    -2 .شـود  شد نه امامش؛ در اين صورت عموم باطل مـي آيد كه مأموم آن رسول با رسول ديگري باشد، لازم مي

انبيا در اعـلا مرتبـه امامـت قـرار      -3 .دارد بر اين كه او امام در هر چيزي است و كسي كه چنين باشد، لاجرم بايد نبي باشد
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هـا باشـد؛    ترين نعمـت  ز عظيمآيد كه اين نعمت ا و چون از لفظ امام در اين آيه در معرض امتنان ياد كرد پس لازم مي. دارند
 )4/36فخررازي، ( .آيد كه امامت در اين آيه را بر نبوت حمل كنيم يعني لازم مي

شود؛ چراكه هركه غير او، مـأموم او هسـتند و    معتقد است كه مراد از امام در اين آيه نبي است كه بدو اقتدا مينيز آلوسي 
اقتضـاي   »النـاس «همان طور كه تعريف ): ابدي(مؤبدة  -1 :مت دو نوع استو اين اما. امامت غير او همچون امامت او نيست

دلالت بر استمرار دارد و آمدن انبياء پس از او نـافي ايـن امـر نيسـت؛      ]است »جاعل«منظور [ آن را دارد و صيغه اسم فاعل
بر اساس آنچه نسخ : موقّتي -2. جميع احكام چراكه جمله انبياء پس از او از ذريه او و مأمور به اتّباع از او بودند، البته نه در

در ايـن صـورت   . آيد كه امامت هر نبي مؤبده باشد و چنين امري شايع نيسـت  شده است هرچند برخي از آن؛ وگرنه لازم مي
مربـوط بـه   و خود وي معتقد به امامت هر نبيي است و ليكن در عقايد  .امت او هستند كه از او تبعيت كردند »الناس«مراد از 

  )1/374آلوسي، ( .شود توحيد و اين عقايد نسخ نشده است و به هيچ وجه نسخ نمي
) ع(نكته جالب در نحوه استدلال مفسران فريقين اين است كه همه در پي اثبـات بـالاترين مرتبـه امامـت بـراي ابـراهيم       

خررازي و آلوسي نبوت و رسالت بـالاترين مرتبـه   با اين تفاوت كه از ديدگاه مفسران و متكلمان اهل سنّت از جمله ف. هستند
امامت است، اين در حالي است كه عموم متكلمان و مفسران شيعي از جمله طبرسي و طباطبايي مقام امامت را بالاتر از مقـام  

نبوت در ايـن   وامامت در اثبات رابطه اين هماني بين مقام  آلوسي تمام دلايل فخررازي و هم چنين. دانند نبوت و رسالت مي
كه مـراد  گويند  يعني وقتي آنها مي. ، در راستاي تأكيد بر اين نكته است كه مقام امامت در اين آيه مادون مقام نبوت نيستآيه

منظورشان اين است كه او والاترين مرتبه امامت را دارد كه از ديدگاه آنها همـان نبـوت اسـت و    از امام در اين آيه نبي است 
گويند كه امامت او در حد امامت حاكم، قاضي، فقيه و يا غيره نيست اصلاً فوق نبوت بودن مقام امامت براي آنها خواهند ب مي

و تمـام دلايـل مفسـران شـيعه از     . مطرح نيست؛ چراكه پيشاپيش براي آنها مسلمّ است كه مقامي بالاتر از نبوت وجود ندارد
است؛ همه معطوف به اين مطلب است كه مقام  نبوتت در اين آيه مراد از امامكه جمله طبرسي و طباطبايي در رد اين ديدگاه 

رسد هم دلايل اهل سنّت درست است و هم دلايـل   لذاست كه به نظر مي. امامت در اين آيه مافوق مقام نبوت و رسالت است
تر از مقام نبوت نيسـت،   ت در اين آيه پايينتوان نتيجه گرفت كه مقام امام به اين معنا كه بر اساس دلايل اهل سنّت مي. شيعه

نمايد كه مقام امامت مافوق مقام نبوت  دهد مسلمّ مي و بر اساس دلايلي كه شيعه ارائه مي. امري كه شيعه نيز با آن موافق است
  . و رسالت است

  
  نتايج مقاله

به عبارت ديگر، امامت در قرآن امري . تفاوت مفهومي نبوده، بلكه تفاوت رتبي استدر قرآن تفاوت امامت امامان حق 
و دايره امور مورد ) عام يا خاص و مؤبد يا موقّت بودن امامت(بوده، تفاوت صرفاً به گستره اقتداكنندگان  مشكّك و ذومراتب
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  :براين اساس، مراتب امامت به ترتيب از بالا به پايين عبارتند از. گردد برمي) مطلق يا مقيد بودن امامت(اقتدا 
  

امام و مقتداي جميع مخلوقات » لوح محفوظ«است؛ چراكه » لوح محفوظ«بالاترين مرتبه امامت از آن : لوح محفوظ -1
  ) حتيّ در قيامت(اعم از انسان و غيرانسان است در جميع امور تا ابدالآباد 

ــه   -2 ــماني بـ ــب آسـ ــا          كتـ ــل در آنهـ ــا و باطـ ــد و خطـ ــوح محفوظنـ ــه از لـ ــه برگرفتـ ــرآن كـ ــژه قـ   ويـ
ــام دوران  هرا ــدارد و در تمــ ــور    نــ ــع امــ ــا و در جميــ ــوخات  (هــ ــتثناي منســ ــه اســ ــه  ) بــ ــداي همــ   مقتــ

  .ها هستند انسان
افرادي از بشر كه حائز اين مرتبه از امامت باشـند علـم كامـل بـه كتـب      . اي كه فوق نبوت و رسالت است امامت كلّيه -3

از عصمت كامـل  ) لوح محفوظ و كتب آسماني(چون دو امام بالاتر  آسماني و علم به حداقلّ بخشي از لوح محفوظ داشته، هم
بـر ايـن اسـاس، امامـت در     . مامي امور و در تمامي اعصـار و امصـار اسـت   چنين شخصي مقتداي همگان در ت. برخوردارند

و امام در اين مرتبه كسي است كه مقتدا و الگوي عملي . مقتدايي عامه مطلقه مؤبده: بالاترين مرتبه انساني آن عبارت است از
  . همگان در همه امور است

كـردار و گفتـار هـر     چراكه ت را داراست؛اماماي از  مرتبهبيي هر ن ،معناي لغوي امام بر اساس: امامت نبوت و رسالت -4
  . ولي هر نبيي الزاماً واجد بالاترين مرتبه امامت نيست باشد وى ميامت پيغمبرى سرمشق 

پاسخ اين اسـت كـه   . اگر ايراد شود كه پيامبران نيز مقتدا و الگوي عملي همگان در همه امور بودند: يك ايراد و پاسخ آن
برخي از آنها واجد بالاترين استانداردهاي الهي در رفتارهايشـان  اگرچه پيامبران از مقام عصمت برخوردار بودند ولي ر، خي نه

؛ در نتيجه، پيامبراني كه به بالاترين مرتبه امامت نايـل نشـده   بوده است اولي آن از آنان كارهايي سرزده كه تركنبوده و بعضاً 
تـو  «رسد كـه   دستور مي) ص(لذاست كه مثلاً به پيامبر اكرم . مقتدا و الگوي عملي همگان باشند توانند باشند در همه امور نمي

گرفتـار  و  در تقاضاى مجازات قـومش عجلـه كـرد   بر هدايت قوم صبوري نكرده، كه  )48القلم، (» نباش) ع(همچون يونس 
گرفته بوديم ولـى او فرامـوش    عهدش از اين از آدم ما پي«: فرمايد مى) ع(آدم يا مثلاً قرآن در مورد  .مجازات ترك اولى شد

 ـ) ع(در اين دو آيه، يونس و آدم  ).115طه، ! (»كرد و عزم استوارى براى او نيافتيم شـوند در   توصـيف مـي  ايمردى به عدم پ
 . دانيم مهمترين اسباب امامت عامه مطلقه، صبر و پايمردي است حالي كه مي

اي ذومراتب است كه هرچند بالاترين مرتبه آن همان امامت  امامت متّقين خود مقوله: قواهاي پيشتاز در ت امامت انسان -5
 بـوده، م بر ساير متقـين  مقدتر نيز دارد؛ يعني افراد عادي نيز به هر ميزان كه  ي فوق نبوت و رسالت است اما مراتب پايين كلّيه

» عبـاد الـرحمن  «تحت عنـوان   گروه ممتاز مؤمنانمذكور براي  انهگ تكميل و نهادينه كردن اوصاف دوازده و دردر امور خير 
  . شوند مي پرهيزگاران نائل )پيشوايي(مقتدايي به مقام به همان ميزان گوي سبقت را از ديگران بربايند 
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يعنـي  . بر اساس مطالبي كه گفته شد نسبت بالاترين مرتبه انساني امامت و نبوت نسبت عموم و خصوص من وجـه اسـت  
ايـن دو مقـام   ) ص(محمـد   خاتم نبي و) ع(براهيم ت به همان سان كه در انبوت و مامجمع بين ا -1: حالت متصور است سه

يعنـي ايـن عـده،     .»و جعلْناهم أَئمةً يهدونَ بِأَمرِنـا «: فرمايد جمع بود و نيز در عده ديگري از انبياء كه خداوند درباره آنها مي
مثل كثيري از . تفكيك اين دو مقام بدين معنا كه شخص نبي است ولي امام نيست -2. نيز بودند» امام«بودن، » نبى«علاوه بر 
تفكيك اين دو مقام بدين معنا  -3 .ت عامه مطلقه نايل نشده بودندمامبه مقام اكن يو لكردند  و ابلاغ مي خذرا اوحي انبياء كه 

  ).ص(انشينان به حقّ نبي خاتم همچون ج :كه شخص امام است ولي نبي نيست
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